
بدایه الحکمه 

13مقدمه 

مرحله اولی=کلیات مباحث وجود  

4فصل اول: بداهت مفهوم وجود 

12فصل دوم: اشتراك معنوي مفهوم وجود 

5فصل سوم:زائد بودن وجود بر ماهیت 

18فصل چهارم:اصاله الوجود 

14فصل پنجم:تشکیک وجود 

تخصص وجود به سه صورت است فصل ششم:تخصص(شئ خاص شدن) وجود 

تخصص حقیقت وجود که به خود وجود است .1 

 تخصص حقیقت وجود به خصوصیات مراتب وجود که خارج از .2 
مراتب نیست 

تخصص وجود به عرض ماهیات .3 
 در حقیقت ثبوت وجود براي ماهیت همان ثبوت ماهیت به وجود است 

 یعنی در حقیقت در حمل وجود بر ماهیت عکس الحمل است چراکه 
ثابت کردیم که اصالت با وجود است 

 پس اشکال جریان قاعده «ثبوت شی ء لشی ء فرع ثبوت المثبت 
 له» در حمل وجود بر ماهیت وارد نیست زیرا این قاعده فقط در 

 ثبوت شئ لشئ (هلیات مرکبه)است نه ثبوت شئ(هلیات 
بسیطه)ا 

جواب هاي دیگر به اشکال 

این قاعده در ثبوت وجود براي ماهیت تخصیص خورده است 

 در این قاعده مراد از «فرع» ، «استلزام» است یعنی ثبوت چیزي 
 براي چیز دیگر مستلزم ثبوت مثبت له است هرچند به واسطه 

خود همین ثبوت باشد مثل ثبوت وجود براي ماهیت 

 وجود تحققی ندارد نه در ذهن و نه در خارج بلکه یک اشتقاق صوري 
 است پس وجود ثبوتی نداردکه لازم باشد ثبوت ماهیت قبلش 

ثابت شود 

 معناي وجود یک معناي عام است که اضافه به ماهیت می شود که در 
خارج ثبوتی ندارد 

این جواب ها نه صحیح است و نه مفید 

فصل هفتم:احکام سلبی وجود 

غیر از وجود چیزي نیست زیرا گفتیم که اصالت با وجود است .1 

 وجود دومی ندارد زیرا ثابت کردیم که حقیقت وجود واحد و اصیل .2 
 است و غیر او هم چیزي نیست پس هرآنچه داخل یا خارج وجود بخواهد 

 فرض شود منتفی است پس دوتا شدن منتفی است(یعنی وجود 
صرف است)ا 

وجود نه جوهر است و نه عرض .3 

جوهر نیست زیرا جوهر از جنس ماهیت است و وجود ماهیت نیست 

 عرض نیست زیرا عرض متقوم به موضوع است ولی وجود متقوم به 
ذات خودش است و همه چیز به او متقوم است 

 وجود جزء چیزي نیست زیرا جزء دیگر غیر وجود است و ثابت .4 
کردیم که غیري براي وجود نیست 

 اشکال: پس اینکه می گویند هر ممکنی مرکب از وجود و ماهیت 
است یعنی چه؟ 

 این کلام به اعتبار عقل است(یعنی مجاز عقلی است) که به لحاظ 
 ملازمه بین وجود امکانی و ماهیت گفته شده است(یعنی اگر وجود 

ممکن باشد حتما ماهیت دارد)ا 

 وجود جزء ندارد زیرا جزء یا عقلیست (جنس و فصل) یا خارجی .5 
 است(ماده و صورت) یا مقداري است(خط و سطح و جسم تعلیمی) و 

وجود هیچیک را ندارد 

أما جزء العقلی: زیرا جنس وجود 

 یا خود وجود است و فصل مقوم آن که ممکن نیست زیرا تقوم و  
تحصل وجود ذاتش است 

و اگر غیر وجود است که بازهم ممکن نیست زیرا وجود غیر ندارد 

 و أما جزء خارجی: زیرا ماده و صورت همان جنس و فصل اند به شرط لاي 
 از حمل 

 و أما جزء المقداري: زیرا مقدار از عوارض جسم است و جسم مرکب از ماده 
 و صورت و چون ماده و صورت منتفی است جسم براي وجود منتفی و 

سپس مقدار منتفی است 

 وجود نوع نیست زیرا نوع به تشخص فردي متحصل می شود و .6 
تحصل وجود ذاتی است 

12فصل هشتم:نفس الامر 

3فصل نهم:شیئیت،مساوق وجود 

6فصل دهم:نبودن تمایزوعلیت در عدم 

7فصل یازدهم: از معدوم مطلق نمی توان خبري داد 

10فصل دوازدهم:امتناع اعاده معدوم بعینه 

43مرحله دوم=وجود خارجی و ذهنی 

16مرحله سوم=وجود فی نفسه و فی غیره 

97مرحله چهارم=مواد ثلاث 

82مرحله پنجم=ماهیت و احکام آن 

مرحله ششم=مقولات عشر  ···

···مرحله هفتم=علت و معلول 

···مرحله هشتم=واحد و کثیر 

37مرحله نهم=سبق و لحوق و قدم و حدوث 

···مرحله دهم=قوه و فعل 

···مرحله یازدهم=علم و عالم و معلوم 

···مرحله دوازدهم=ما یتعلق بالواجب تعالی 


